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چکیده: سلسله مقالاتی که زیر عنوان »اِشارات و تَنبیهات« منتشر 
برای طرح و تحریر جستارهای گونه گونِ  می شود مجالی است 
جستارها  آن  از  ی   هر  که  تُراث پژوهانه  و  کتابگزارانه  و  انتقادی 
و  ص 

ّ
مشخ موضوعی  باب  در  مستقل  و  کوتاه  است  نوشتاری 

ممتاز. بخش ششم از این مقالات مشتمل است بر سه نوشته 
در حوزۀ دانش کلام. در یادداشت نخست، شرحی جدید و نفیس 
ی معرّفی شده است. در مقالۀ دوم، به 

ّ
مۀ حل

ّ
بر کشف المرادِ علا

نکته ای در خصوص نحوۀ نگارش و خوانش نام »اِباضیّه« اشارت 
رفته است، و در نوشتار سوم، ویراستی از متنی کوتاه از نصیرالدّین 
و  اثبات وجود خدا  بر  ابتکاری  برهان  دو  تقریر  در  ی 

ّ
حِل کاشانی 

وحدت واجب الوجود ارائه گردیده است.

نصیرالدّین  عبادیه،  اباذیه،  اباضیّه،  المراد،  کشف  واژه :  کلید 
کاشانی، اثبات وجود خدا، وحدت واجب الوجود
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Ishārāt wa Tanbīhāt(6) 
Hamid Ataei Nazari

Abstract: The series of articles published under 
the title “ Ishārāt wa Tanbīhāt “ is an opportu-
nity to present various critical, bibliographic, 
and historical research essays, each of which 
is a short and independent essay on a specific 
and distinguished topic. The sixth part of these 
essays consists of three writings in the field of 
Kalām. In the first note, a new and exquisite 
commentary of Kashf al-Murād by Allāmah 
Ḥillī has been introduced. In the second article, 
a point about the way of writing and reading 
the term “Abāḍiyyah” has been mentioned, and 
in the third article, an edit of a short text by 
Naṣīr al-Dīn Kāshānī Ḥillī has been presented 
in the exposition of two innovative proofs on 
the existence of God and the unity of Necessary 
Existent.
Keywords: Kashf al-Murād, Abāḍiyyah, 
Abādhiyyah, ‘Ibādiyyah, Naṣīr al-Dīn Kāshānī, 
proof of the existence of God, the unity of 
Necessary Existent
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ی
ّ
مۀ حل

ّ
1. شرحی روشنگرانه و ژرف نگرانه بر کشف المرادِ علا

کسـانی کـه بـا متـون و میـراث علمـی کهـن دانشـوران مسـلمان سـر و کار دارنـد نیـک می داننـد کـه درک 
یافت معانی و مبانی آنها محتاج دانش  ی از ظرائف و دقایق این آثار به سادگی میسّر نیست و در بسیار
و توانـش و ژرف نگـری  بسـیار اسـت. مکتوبـات کلامـی کهـن نیـز از ایـن قاعـده برکنـار نیسـت و هـر اندازه 
قِدمـت آنهـا بیشـتر باشـد، فهـم و هضـم آنهـا دشـوارتر اسـت. یکـی از نگاشـته های کلامـیِ وجیـز و نفیـس 
یـد الاعتقـادِ خواجـه نصیرالدّین طوسـی )د: 672 ه .ق.( اسـت که شـهرتی  مـان امامـی تجر

ّ
در تُـراث متکل

مـان شـیعی و سـنّی 
ّ
ی از متکل گیـر در کلام اسـلامی دارد. ایـن اثـر پـر ثمـر مـورد توجّـه بسـیار کم نظیـر و فرا

ی بـر آن نگاشـته شـده تـا پـرده از معانـی و مفاهیم غامض  واقـع شـده اسـت و شـروح و تعلیقـات پرشـمار
گرد شـهیر محقّـق طوسـی، یعنـی  آن بـردارد و مبانـی آن را به شـرح بازنمایـد. در میـان ایـن شـروح، شـرح شـا
گون واجد  یـد الاعتقاد از جهـات گونا ـی )د: 726 ه ـ.ق.( موسـوم بـه کشـف المراد فی شـرح تجر

ّ
مـۀ حل

ّ
علا

اهمّیّت و درخور توجّه خاص است. اثر نامبرده، از ادوار گذشته تا کنون همواره یکی از مهمترین متون 
گیری کلام شیعی بوده است و مأخذی ارزشمند در تحقیقات کلامی قلمداد می شود.  آموزشی برای فرا
همیـن امـر ضـرورت نـگارش شـرحی روشـنگرانه و تفسـیری ژرف نگرانه بر آن را نشـان می دهد. کوشـش ها 
کنـون در ایـن زمینـه صـورت گرفته همگی مغتنم و سـودمند اسـت؛ امّا همچنان به  و نگارش هایـی کـه تا
شروح و تفسیرهای بهتر و دقیق تری در خصوص تبیین و تشریح عبارات و مقاصد کتاب کشف المراد 

نیازمندیم.

یکی از شروح نوانتشار بر کتاب کشف المراد شرحی است نفیس و گرامی و کلان به قلم دانشور فاضل 
ـد از ایـن اثـر زیـر عنـوان »کلام اسـلامی: شـرحی بـر کشـف 

ّ
کنـون دو مجل آقـای دکتـر حسـن یوسـفیان. تا

المـراد« )دفتـر اوّل: خداشناسـی؛ دفتـر دوم: راهنماشناسـی( از سـوی مجمـع عالـی حکمـت اسـلامی بـه 
چـاپ رسـیده اسـت.1 نویسـنده در ایـن شـرح به خوبـی از عهـدۀ تبییـن و توضیـح عبـارات دشـوار کشـف 
ی به راسـتی کوششـی اسـت بسـزا و سـزاوار بزرگداشـت و درخور قدردانی  المراد برآمده اسـت و نگاشـتۀ و

که برخی از وجوه امتیاز آن در ادامه بازنموده می شود. 

بـا توجّـه بـه اینکـه دو مقصـد نخسـت از شـش »مقصـد« کتـاب کشـف المراد، یعنـی بخش »امـور عامّه« و 
»جواهـر و اعـراض« مشـتمل اسـت بـر مباحـث فلسـفی محـض، شـارح محتـرم از تشـریح مبسـوط این دو 
مقصد صرف نظر کرده و تنها گزیده ای از مطالب آنها را در ابتدای جلد نخست از شرح خود بیان کرده 

است.2 بنابراین کتاب مورد بحث، فقط شرحی است بر بخش های کلامی و اعتقادی کشف المراد.

 یکی از ایرادهای وارد بر برخی از شروح قدیم و جدیدی که بر متون کلامی نوشته شده است عبارتست 

1 . حسن یوسفیان، کلام اسلامی: شرحی بر کشف المراد )دفتر اوّل: خداشناسی(، انتشارات حکمت اسلامی، قم، 1394، 622 ص.؛ 
همان، )دفتر دوم: راهنماشناسی(، انتشارات حکمت اسلامی، قم، 1399، 842 ص.

2 . همان، صص 33 _ 59. 
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از توضیـح بیـش از حـدّ واضحـات، و مبهـم باقی نهـادن غوامض و حل نکردن مشـکلات آن متون. شـیوه 
ی از شـارحان این بوده اسـت که اغلب در تشـریح و توضیح عبارات سـاده سـعی بلیغی  و عادت بسـیار
نموده و داد سـخن داده، لیک در مواجهه با مواضع صعب و سـخت متن که طبعاً حاجت بیشـتری به 
روشنگری دارد، به اجمال و اختصار تمام از شرح متن گذر کرده و از تلاش برای حلّ مشکلات و تبیین 

پوشیدگی ها و ظرائف کلام ماتِن طفره رفته اند. 

ی از شروح وتعلیقات دیگری  از امتیازات شرح کشف المرادِ آقای یوسفیان این است که برخلاف بسیار
کـه وصـف آنهـا گفتـه شـد، شـارح در نوشـتن ایـن کتـاب کوششـی شایسـته و سـتایش برانگیز داشـته تـا در 
مـه را به خوبـی توضیـح دهـد و مطلبـی را مبهم باقـی نگذارد. 

ّ
حـدّ تـوان و امـکان خـود تمامـی عبـارات علا

یـده اسـت؛ یعنی برای تفسـیر عبارات و تبیین  ی بهتریـن و سـودمندترین روش را برگز ، و بـرای ایـن منظـور
ی  ـی و محقّـق طوسـی بـه جسـت وجو در سـایر آثـار آن دو و نیـز متـون مشـابه و مـواز

ّ
مـۀ حل

ّ
مقاصـد علا

مان امامی و اشعری نگاشته اند، رجوع کرده و با بهره گیری از این تألیفات به 
ّ
کشف المراد که دیگر متکل

کشف مبهمات و ایضاح مُعضِلات و حلّ مشکلات اثر مزبور پرداخته است. از همین روست که شارح 
ی از آثار کلامی شـیعی و سـنّی را بررسـی کرده و از آنها سـود جسـته  اسـت. در نتیجه، شرح  محترم بسـیار
گاهی ها و  ، مبتنی اسـت بر پژوهش کافی و تتبّع وافی و مشـحون از آ ی از شـروح دیگر او برخلاف بسـیار

گون.  یک گونا نکته های بار

ی از صفحات دو دفتر چاپ شده  ی که نویسندۀ گرامی در بسیار حواشی و تعلیقات و ارجاعات پرشمار
ی در  ی اسـت از تلاش درخور تحسـین و از اثـر خـود ارائـه کـرده اسـت بـر فوائـد این شـرح برافـزوده و نمودار
، نمایه ها  ی. به همین نحو ی و نکته پرداز توضیح عبارات و اشارات متن و نیز کوشش او برای نکته آموز
و نیـز پیوسـت مبسـوطی کـه نویسـنده در معرّفـی مذهـب و تخصّـص و سـال وفـات عالمانـی کـه در ایـن 
شـرح از آنهـا یـاد شـده اسـت، فراهـم آورده نشـانه ای دیگـر اسـت از همّـت او در تـدارک شـرحی نافـع برای 
یـادی پیراسـته و ویراسـته و منظّـم اسـت و آشـفتگی ها و  کلام  آمـوزان.3 افـزون بـر ایـن، متـن اثـر تـا حـدود ز
ی از مکتوبـات و تحقیقـات فارسـی در نـگارش عبـارات و ضبـط  لغزش هایـی کـه شـوربختانه در بسـیار
اسامیِ اَعلام و کتابها یا درج ارجاعات مشهود است، در این کتاب، خوشبختانه، کمتر به چشم می آید. 

، در اثـر مـورد گفت وگـو نیـز گاه اغلاطـی راه یافتـه اسـت و  همچـون عمـوم پژوهش هـا و نگاشـته های دیگـر
ی داده کـه البتّـه در مقایسـه بـا مطالـب اسـتوار و نکته یابی هـا و نکته بینی هـای ارزشـمند  سـهوهایی رو
نویسـندۀ آن طبعـاً قابـل اغمـاض و چشم پوشـی اسـت. همانگونـه کـه در آغـاز ایـن مقـال بیان شـد، متون 
کلامـی کهـن سرشـار اسـت از معانـی و عبـارات و اصطلاحـات پیچیـده و پوشـیده کـه فهـم آنهـا را بـرای 

3 . در این فهرست گاه اطّلاعاتی نادرست نیز ثبت شده است، مانند آنچه در باب مذهب و سال فوت راغب اصفهانی ابراز گردیده 
گاهی هـای مندرجِ در  و او را بـا تردیـد »لغت شـناس معتزلـی« و درگذشـتۀ حـدود سـال »502« معرّفـی کرده انـد. بـا ایـن وصـف، بیشـتر آ

این فهرست درست و سودمند است.
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خوانندگان دشـوار می سـازد. بنابراین ادّعای نگارش شـرحی که تمامی 
مسـائل و مشـکلات یـک متـن تراثـی را حـل نمایـد مدّعایـی درسـت و 
پذیرفتنی به نظر نمی رسد. با این حال نگارندۀ این سطور معتقد است 
شـرح مـورد بحـث گام بلنـدی در تبییـن و آمـوزش کتـاب کشـف المـراد 
ی از عبارات و مباحث  یادی توانسته بسیار برداشته است و تا حدود ز
آن را به خوبـی تشـریح نمایـد. به رغـم همۀ کاسـتی های احتمالی در این 
شـرح، آنچه مهمّ و سـتودنی می نماید این اسـت که اسـتاد یوسـفیان در 
کار پژوهش و نگارش خویش هیچ کوتاهی نکرده اسـت و بر خویشـتن 
سـهل نگرفتـه، بلکـه آن را جـدّی انگاشـته و بـه خواننـدگان کتـاب خـود 
ی که نموده شـرحی شایسـته  احترام نهاده و با اهتمام و اعتنای درخور
ی مخاطبـان قـرار داده اسـت. امیـدوارم سـایر دفترهـای  و پرمایـه فـرارو
ـدِ 

ّ
ایـن شـرح ارجمنـد نیـز هـر چـه زودتـر انتشـار یابـد و همچـون دو مجل

یـد توفیقـات  کلام پژوهـان سـودمند و پـر ثمـر افتـد. مز بـرای  یافته،  نشـر
استاد یوسفیان را در خدمت به دانش کلام اسلامی آرزومندم.

***

2. اباضیّه، اباذیه، عبادیه
»اِباضیّـه« نـام یکـی از فِـرَق خَـوارج اسـت کـه از کهن تریـن فرقه هـای اسـلامی به شـمار می آیـد و پیـروان آن 
ی این  کنون نیز در مناطقی از جهان، به ویژه در عُمّان و شمال آفریقا، حضور دارند. سبب نامگذار هم ا
یـخ و آراء و  ، انتسـاب آن بـه بنیانگـذارش، یعنـی عبـدالله بـن اِبـاض اسـت. در بـاب تار فرقـه بـه اسـم مزبـور
یث علمی اِباضیّه، گذشـته از نگاشـته های عالمان این فرقه، پژوهش های پرشـمار و درخور توجّهی  مَوار
گاهی از آنها رجوع به کتابشناسی سه جلدی مبسوط مارتین  در چند دهۀ اخیر صورت گرفته که برای آ

کاستِرز4 در معرّفی این نگاشته ها و تحقیقات بسیار سودمند است. 

ی اسـت دربـارۀ شـیوۀ صحیـح خوانش و نـگارش نام   در ایـن نوشـتار آنچـه مَطمَح نظـر قـرار گرفتـه، تَـذکار
کـه شـوربختانه در برخـی از ترجمه هـای فارسـی از متـون انگلیسـی مـورد توجّـه قـرار نگرفتـه و  »اِباضیّـه« 
صورت هـای غریبـی از جملـه »عبادیـه« و »اباذیـه« در جای آن درج شـده اسـت. خاسـتگاه این اشـتباه و 

4 . Martin H. Custers, Al-Ibāḍiyya: a bibliography, Second, revised and enlarged edition. 3 volumes:
Vol. 1: Ibadis of the Mashriq. XVIII/620 pp. 
Vol. 2: Ibadis of the Maghrib (incl. Egypt). II/557 pp. 
Vol. 3: Secondary Literature. II/744 pp.
Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 2016.
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یِ آن به انگلیسـی  خطـا البتّـه بـه نحـوۀ نـگارش ایـن کلمه در زبان انگلیسـی بازمی گردد کـه در حرف نگار
اغلب به صورت »Ibāḍiyya / Ibāḍiyyah« یا »Ibāḍī�s« نوشـته می شـود. برخی از مترجمان، در هنگام 
ی از مکتوبـات انگلیسـی بـرای کتابـت »ض« از نشـانۀ  برگـردان ایـن واژه التفـات ننموده انـد کـه در بسـیار
»ḍ« استفاده می کنند. در نتیجه، در ترجمه های خود، کلمۀ پیشگفته را بجای »اِباضیّه« به صورت  های 
کـه ایـن اشـتباه، در چنـد  غلـط »عبادیـه / عبادیـان« یـا »ابادیـه« و گاه »اباذیـه« ضبـط کرده انـد. از آنجـا 
ی نکتـۀ یادشـده، خالـی از فایـده نمی نمایـد. نمونه هائـی از این  کتـاب و مقالـه  تَکـرار شـده اسـت، یـادآور

ی ها و برگردان های غلط به قرار زیر است:  حرف نگار

یخ اندیشـۀ سیاسـی در اسـلام نوشـتۀ پاتریشـیا کرون که به قلم آقای دکتر مسـعود جعفری  1( در کتاب تار
ترجمه شـده اسـت5، هر جا که نویسـنده از »اِباضیّه« سـخن گفته یا وصف »اِباضی« را به کار برده اسـت، 
در برگـردان فارسـی به نادرسـت، صورت هـای »عبادیـه« و »عبـادی« مکتـوب اسـت و در نتیجـه خواننـده 
کـه سـخنان نویسـنده در آن مواضـع، در واقـع، مربـوط اسـت بـه همـان فرقـۀ معـروف  متوجّـه نمی شـود 

»اِباضیّه«. برای نمونه، نویسندۀ نامبرده در صفحۀ 57 کتاب خویش چنین نگاشته است:

Women and slaves were, however, entitled, in some sects even obliged, to participate in holy 
war, and the sources frequently mention female warriors among the Khārijite troops. (The 
more established the Ibāḍīs became, the less they liked this.)

مترجم ارجمند، جملۀ داخل پرانتز را به صورت زیر ترجمه کرده است:
خرسـند  چنـدان  موضـوع  ایـن  از  می شـوند  محسـوب  خـوارج  فرقـۀ  پاتریـن  دیر کـه  »عبادیـه 

نیستند«.6

گذشـته از ایـن کـه در عبـارت پیشـگفته بجـای »اِباضیّـه« ضبـط نادرسـت »عبادیـه« ثبـت شـده اسـت، 
ترجمۀ اصل عبارت نیز صحیح نیست و در برگردان آن می توان جملۀ زیر را پیش نهاد:

قۀ آنان به ایـن موضوع ]یعنی  »مذهـب اباضیّـه هرچـه رسـمیّت و تثبیـت بیشـتری یافت، علا
شرکت زنان در جهاد[ کمتر شد.«.

مـوارد پرشـمار دیگـری از همین گونـه خطـا در خوانـش و نـگارش نـام »اِباضیّـه« و وصـف »اِباضـی« نیـز در 
کتاب نامبرده قابل مشاهده است7 که اینک مجال بازنمودن یکایک آنها نیست.

کنون دو ترجمۀ فارسی منتشر شده است. در  2( از کتاب قلب اسلام نگاشتۀ دکتر سیّد حسین نصر تا
 »ʿIbādī�s« نویسـنده یـا حروف نـگار در ثبت نام »اباضیّه« سـهو کـرده و آن را به صورت ، متـن انگلیسـی اثـر

یخ اندیشۀ سیاسی در اسلام، ترجمۀ دکتر مسعود جعفری، انتشارات سخن، تهران، 1389.  یشیا کرون، تار 5 . پاتر
6 . همان، 114.

ید به: صص 109، 111، 112، 113، 115، 116، 118، 119، 120، 121، 122، 126، 224، 241، 486، 647. 7 . برای مثال نگر
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نگاشته است.8 به دنبال این خطا، مترجمان این اثر نیز در ضبط درست نام »اباضیّه« )اباضیان( دچار 
اشـتباه شـده و آن را به صـورت »عبادیـان« یـا »عبـادی« درج نموده انـد. بـرای نمونـه، در ترجمـۀ آقای سـیّد 
مصطفی شهرآیینی از کتاب مزبور که با بازنگری آقای شهرام پازوکی به  چاپ رسیده است، عبارت زیر 

مندرِج است:

یسـتند و بـا اهـل   اول از همـه بایـد بـه بازمانـدگان خـوارج اوّلیـه اشـاره کـرد کـه در سـدهٔ هفتـم میـلادی می ز
، مخالـف بودنـد. آنهـا در آن زمان، جنبشـی انقلابی و خشونت پیشـه بـا پیروانی در  تسـنّن و تشـیّع، هـر دو
ی آوردنـد. آنان امروزه، بیشـتر در جنوب الجزایر  میـان صحرانشـینان بودنـد کـه بعدهـا به یکجانشـینی رو
و کشـور عمـان به سـر می برنـد و بـه عبادیـان معروف انـد. عبادیـان، مکتـب فقهـی خـاصّ خـود را دارنـد و 
هـر چنـد ابتـدا چـون فرقـه ای وارد عرصه شـدند، امـروزه از دیگر فرقه های اسـلامی به جریان اصلی اسـلام 

نزدیک ترند.9

همین اشتباه، دوباره در صفحات 113 و 145 کتاب مزبور تَکرار شده است.

ی  عیـن خطـای پیشـگفته، در ترجمـۀ دیگـر کتـاب قلب اسـلام که به قلم آقای سـیّد محمّدصـادق خراز
نشـر یافتـه نیـز قابـل مشـاهده اسـت. ترجمـۀ نامبـرده از بخشـی کـه در سـطور پیشـین نقـل شـد از ایـن قـرار 

است:

اول از همه باقی ماندۀ خوارج اولیه هستند که در قرن هفتم زندگی می کردند و هم با تسنن 
و هم با تشیع مخالفت کردند. در آن زمان، خوارج گروه انقلابی و جنبش خشنی محسوب 
می شـد کـه در میـان بیابان نشـین ها پیروانـی داشـت. آنهـا بعدهـا در جوامـع تثبیت شـده ای 
مسـتقر شـدند. امـروزه ایـن گروه هـا را می تـوان در جنـوب الجزیـره و عمـان یافـت کـه عبـادی 
خـوانــده می شـوند. آنهـا مکتـب اعتقـادی خـود را دارنـد و گرچـه بـه عنوان یک فرقـه فعالیت 
یـان اصلـی ]دیـن[ نزدیـک  خـود را شـروع کردنـد امـا امـروزه بیـش از فرقه هـای معمـول بـه جر

هستند. 10

گرچـه خاسـتگاه خطـای مترجمـان در ضبـط نام »اباضیّه« اشـتباه خود نویسـندۀ کتـاب در نگارش این  ا
یابند که مراد نویسنده  یک بینی بیشتر می توانستند در نام بوده است، مترجمان گرامی با امعان نظر و بار
ی نیسـت. کافی  در واقع همان »اباضیّه« اسـت و کتابت آن به صورت »عبادیه« چیزی جز سـهو القلم و
ی بـه  ی کنجـکاو بـود مترجمـان وقتـی نـام غریـب »عبادیـه« را در متـن نویسـنده ملاحظـه نمودنـد، از رو

8 .  Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity, HarperCollins, 2002, p. 77.
، قلـب اسـلام، ترجمـۀ: سـیّد مصطفـی شـهرآیینی، بازنگـری: شـهرام پازوکـی، انتشـارات حقیقـت، تهـران، 1383،  9 . سـید حسـین نصـر

ص 101.
، قلب اسلام، ترجمۀ: سیّد محمّدصادق خرازی، تهران، نشر نی، 1385، ص 87. 10 . سید حسین نصر
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جسـت وجو دربـارۀ چیسـتی و هویّـت ایـن فرقـه می پرداختنـد تـا ملتفـت شـوند منظـور نویسـنده همـان 
»اباضیّه« بوده است.

گواهـی مدخلـی زیـر عنـوان  کتـاب فرهنـگ توصیفـی ادیـان تألیـف و ترجمـۀ دکتـر عبدالرحیـم  3( در 
و  از خـوارج  اسـت  فرقـه ای  فرقـه،  ایـن  کـه  داده شـده  توضیـح  چُنیـن  آن  و ذیـل  اسـت  آمـده  »عبادیـه« 
ی آن بـه »عبـدالله بـن عبـاد« نسـبت داده شـده و پیـروان آن امـروزه در آفریقـای شـرقی و غربـی  بنیان گـذار

حضور دارند.11 

در اینجـا هـم روشـن اسـت کـه منظـور از »عبادیـه«، در واقع، همـان »اباضیّه« اسـت، و مقصود از »عبدالله 
بـن عبـاد« نیـز همـان »عبـدالله بـن اِبـاض«؛ لیـک در اثـر خطـای مترجـم، این اسـامی به صورت هـای غلطِ 

پیشگفته درج شده  است!

ی شـیمِل نیز همان خطای پیشـین را  همیـن مترجـم، در برگـردان کتـاب درآمـدی بـر اسـلام نوشـتۀ آنِ مـار
تَکرار کرده و چنین نگاشته است:

جوش و حرارت اینها موجب شد تا گروه خوارج از جریان اصلی اسلام جدا شوند، به گونه ای 
ی جهان اسلام، نظیر بخشهای از شمال افریقا و عمان،  که تنها در نواحی دوردست و مرز

قادر به ادامۀ حیات بودند. این گروههای سختگیر و افراطی را »عبادی« می خوانند. 12

4( نمونـۀ دیگـری از ارتـکاب اشـتباه مـورد گفت وگـو را در نوشـته ای زیـر عنـوان »پاره هـای اسـلام شناسـی 
8« می تـوان دیـد کـه در گـزارش مقالـه ای انگلیسـی، بجای »اِباضیّه«، معادل غلـط »عبادیه«، و در عوضِ 
»عبدالله بن اِباض« نام »عبدالله بن عباد« به کار برده شده و در همۀ موارد، در جای »اِباضی« به نادرست 

کلمۀ »عبادی« ثبت گردیده است.13  

، راجـع اسـت بـه معرّفـی کوتـاه کتـاب نسـبتاً نوانتشـار »کلام اِباضـی متقـدّم« در فصلنامـۀ  5( و نمونـۀ آخـر
نقد کتاب کلام فلسفه عرفان که نویسندۀ مقاله به اشتباه آن را با عنوان »کلام اباذی متقدّم« ترجمه کرده 
، نگارنده بجای »جامعۀ اِباضی« نوشـته اسـت: »جامعۀ اباذی« که آشـکارا صحیح  اسـت. به همین نحو

نیست.14

کیـد نیسـت کـه تخصّص مترجمـان در زمینه ای کـه در آن به ترجمه  ی، ایـن نکتـه نیازمنـد تَـذکار و تأ بـار

11 . فرهنـگ توصیفـی ادیـان، تألیـف و ترجمـۀ دکتـر عبدالرحیـم گواهـی، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، تهـران، 1390، 
ص 402.

12 . آن ماری شیمل، درآمدی بر اسلام، ترجمه و توضیحات: دکتر عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1375، ص 
.134

ـۀ آینـه پژوهـش، سـال 26، ش 154، مهر و آبـان 1394، صص 
ّ
یـد بـه: محمّـد حسـین رفیعـی، »پاره هـای اسـلام شناسـی 8«، مجل 13 . نگر

.75 – 72
14 . فصلنامۀ نقد کتاب کلام فلسفه عرفان، سال اوّل، ش 1 ـ 2، بهار و تابستان 1393، ص 278.
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اشـتباهات  نظیـر  خطاهایـی  بـروز  مانـع  می توانـد  ترجُمانـی  کار  در  آنهـا  ی  دقّـت ورز نیـز  و  می پردازنـد 
پیشگفته گردد. 

***

ی بر اثبات وجود خدا و وحدت واجب الوجود
ّ
3. دو برهان ابتکاری از نصیرالدّین کاشانی حِل

مان مبرّزِ و 
ّ
ـی )د: 755 ھ.ق.( در شـمار متکل

ّ
علـی بـن محمّـد بـن علی نصیرالدّین کاشـانی )قاشـی( حِل

ی در علـوم مختلفـی همچـون کلام و منطـق و فلسـفه و فقه تبحّر  ـه قـرار دارد. و
ّ
مبتکـر امامـیِ مکتـب حل

یافته در خصـوص  کنـون انتشـار داشـته و آثـار ارزشـمندی در ایـن دانش هـا نگاشـته  اسـت. تحقیقـات تا
کاشـانی و آثـار و افـکارش مختصـر و محـدود اسـت15 و مجـال پژوهـش و نگارش در ایـن زمینه همچنان 
فـراخ و گسـترده می نمایـد. چنانکـه نویـد داده شـده، مجموعـه آثار او هم اینک در دسـت تصحیح و نشـر 
گـون اندیشـه ها و  اسـت، و بـا چـاپ مکتوبـات کاشـانی، زمینـۀ بهتـر و بیشـتری بـرای بررسـی جوانـب گونا

ی فراهم خواهد آمد.  تألیفات و

ـی مَلِـک کـه دست نوشـتی اسـت از سـدۀ یازدهـم 
ّ
در برگـی از مجموعـۀ خطّـی شـمارۀ 1621 کتابخانـۀ مل

ی  ی دو برهان ابتکار گون از نویسندگان مختلف16، متنی کوتاه حاو هجری و مشتمل بر رساله های گونا
از نصیرالدّیـن کاشـانی بـر اثبـات وجـود خـدا و وحـدت واجب الوجـود کتابت شـده اسـت. متن یادشـده 
، نوشـته ای اسـت مسـتقل و نـه بخشـی منقـول از یکـی از آثـار  کـه بسـیار درخـور توجّـه می نمایـد، به ظاهـر
، در اصل به قلم خود کاشـانی نوشـته  نصیرالدّین کاشـانی. از عبارات متن برمی آید که نگاشـتۀ مورد نظر
ی، با واسطه  یا بی واسطه، به دست کاتبِ دست نوشت مزبور رسیده است.  شده بوده و سپس مکتوب و
ی نصیرالدّین کاشانی برای  پیش از این، در مقاله ای مستقل، به گزارش و تبیین برهان صدّیقین ابتکار
ی  مـان امامی از آن پرداخته شـده اسـت17 و در اینجا نیاز

ّ
اثبـات وجـود خـدا و اقتباس هـای بعـدی متکل

بـه بازگفـت آن مطالـب نیسـت. امّـا برهـان نوآورانـۀ کاشـانی برای اثبـات وحدت واجب الوجود اسـتدلالی 
یابی  کنون مورد توجّه و بررسی قرار نگرفته است و باید در مجالی مناسب به تبیین و ارز است تازه که تا
ی نصیرالدّیـن کاشـانی بـر اثبـات وجـود خـدا و  ی آن پرداخـت.  متـن دو برهـان ابتـکار درسـتی و اسـتوار

وحدت واجب الوجود بر اساس دست نوشت یادشده به قرار زیر است:

ـۀ آینـه 
ّ
«، مجل یـد بـه: عطائـی نظـری، حمیـد، »نصیرالدّیـن کاشـانی و نگاشـته های کلامـی او 15 . بـرای آشـنایی بـا احـوال و آثـار او نگر

پژوهـش، سـال 28، ش 164، خـرداد و تیـر 1396، صـص 119 _ 128؛ احمـدی، مصطفـی و  محسـن رمضـان، »دست نوشـته هایی 
ۀ آینه پژوهش، سال 33، ش 196، مهر و آبان 1401، صص 195 _ 222.

ّ
تازه یافته از نصیرالدین کاشانی«، مجل

ی 
ّ
، ایرج و محمّدتقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطّی کتابخانۀ مل ید به: افشار گاهی بیشتر از این مجموعۀ خطّی نگر 16. برای آ

ملک، ج 5، صص 309 _ 310؛ درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطّی ایران )فنَخا(، ج 1، ص 454.
17 . عطائـی نظـری، حمیـد، »برهـان صدّیقیـن ابتـکاریِ نصیرالدّیـن کاشـانی و بازتاب هـای آن در کلام امامیّه«، فصلنامۀ اندیشـه نوین 

دینی، سال 18، شمارۀ 70، پاییز 1401(
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ی مَلِک، ص 307[:
ّ
]مجموعۀ خطّی شمارۀ 1621/14 کتابخانۀ مل

بسم الله الرحمن الرحیم
ی الله علی محمّد النبيّ وآله الطاهرین

ّ
الحمد لله ربّ العالمین وصل

قه الله لمـا یقربه إلیه ویزلفه لدیه 
ّ
ممّـا سَـنَحَ للعبـد الفقیـر إلـی رحمـة الله _ تعالی _ عليّ بن محمّد القاشـي _ وف

_ في إثبات الواجب لذاته:

؛ لأنّـه لـو أوجبَـه وموجِبیّتـه لـه یتوقّف علی  مقدّمـةٌ: لا شـيء مِـن الممکـن بموجِـبٍ لوجـودِ موجـودٍ خارجـيٍّ
 الکافي 

ّ
موجودیّة سببه، فلا یکون ذلك الموجِب کافیاً في إیجاد ذلك الموجود؛ إذ لا نعني بالموجِب إلا

في إیجاب وجود موجَبه؛ والتقدیر أنّه موجِب؛ هذا خُلف.

إن کان ممکناً فلا بدّ له  وحینئـذٍ نقـول: لا شـكّ فـي وجـود موجود. فـإن کان واجباً لذاته، ثبت المطلـوب. و
مِن موجِبٍ؛ ولیس بممکن بالمقدّمة، فیکون واجباً بذاته، وهو المطلوب.

لا یُقال: یَلزَمُ مِن ذلك قِدَمُ الحوادث لقِدَم موجِبها.

ات؛ أمّا إذا کان فاعلًا بالإرادة والاختیار 
ّ

 لأنّا نقول: إنّما یَلزَمُ ذلك إن لو کان الکافي في وجودها موجَباً بالذ
حٍ لا یَلزَم ذلك. یه بلا مُرجِّ ح أحدَ مقدور یُرجِّ

 الله.
ّ

یَلزَم مِن الدلیل المذکور أنّه لا فاعل في الوجود إلا و

وممّا سَنَحَ له في إثبات وحدة الواجب _ تعالی:
مقدّمـةٌ: لا یمکـن خـروجُ أفـراد شـيء مِـن الکلیّـات إلـی الوجـود الخارجـي بحیـث لا یبقـی فـرد مـا معدوماً. 
وذلـك لأنّ الأفـراد الذهنیّـة المتعیّنـة بالأعـراض الذهنیّـة لا توجـد فـي الخـارج، والأفـراد المقیّـدة بجمیـع 

ها لا وجود له في الخارج.
ّ
ها أو حدوثها18 کل

ّ
القیود المقیّدة للأفراد کل

 فرد واحد؛ لأنّه لو کان لـه أفراد فجمیع ما له مِن الأفراد 
ّ

وحینئـذٍ نقـول: مفهـوم »الواجـب لذاتـه« لیـس ]له[ إلا
 لـکان الواجـب 

ّ
إلا  أیضـاً و

ٌ
 بالمقدّمـة. والثانـي مُحـال

ٌ
إمّـا أن یکـونَ موجـوداً فـي الخـارج أو لا. والأوّل مُحـال

لذاته لیس موجوداً في الخارج، فلا یکون واجباً لذاته؛ هذا خُلف.

لا یُقـال: یَلـزَم ممّـا ذکرتـم أن لا یکـون »الواجـب لذاتـه« کلیّاً، لکنّ اللازم باطلٌ؛ فإنّـه إذا نظر إلی مفهومه جوّز 
العقلُ له أفراداً کثیرةً.

، فإذا حقّق النظر الثاني في  لأنّا نقول: بعض المفهومات بحیث إذا نظر إلیه توهم له أفراداً في بادئ النظر
      . مفهومه علم بالبرهان بطلانَ ذلك الوهم؛ وفیما نحن فیه مِن هذا القبیل. فلیمعن النظر

18. کذا.
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